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خاطره جنایی

صحنه‌سازی برای 
گروگانگیری خیالی

رازگشایی از قتل مرد افغان که قربانی اختلاف مالی با هموطنش شده بود، 
 خاطره کارآگاهی است که این هفته روایت کرده‌ایم؛ قاتل بعد از جنایت

 برای اخاذی سناریوی گروگانگیری ساختگی را اجرا کرد

گاهــی  گاهــی در پلیــس آ 10 ســال پیــش به‌عنــوان افســر ویــژه قتــل در اداره آ
تهــران مشــغول خدمــت بــودم. در یــک شــب ســرد زمســتانی در خانــه مشــغول 
اســتراحت بــودم کــه تلفــن ویــژه قتل زنــگ خورد و آن ســوی خط افســر کلانتری 
کنــار ســطل زبالــه خبــر داد. ســریع بــا تیــم تشــخیص  از کشــف یــک جنــازه در 
اعلام‌شــده  آدرس  بــه  نیمه‌شــب  یــک  ســاعت  و  کــردم  هماهنــگ  هویــت 
کارگــر شــهرداری و  کشــف جســد خلــوت بــود و به‌جــز چنــد  رســیدم. محــل 

پلیــس کســی در آن محــل نبــود.
گفــت: ســاعتی قبــل  افســر کلانتــری جلــو آمــد تــا توضیحــات کوتاهــی بدهــد و 
کارگــر شــهرداری حیــن خالی‌کــردن ســطل زبالــه بــا جســدی در داخــل  چنــد 

ــد. ــاع دادن ــوع را اط ــدند و موض ــه‌رو ش ــطل روب ــار س کن ــون  فرغ
کــه از قیافــه‌اش مشــخص بــود  ســراغ جســد رفتــم، متعلــق بــه پســر جوانــی بــود 
اتبــاع افغــان اســت، امــا هیــچ اوراق هویتــی همراهــش نبــود. پزشــک قانونــی بعد 
ــه  ــز ب ــه خاطــر اصابــت جســم نوک‌تی ــول ب ــه مقت ک ــرد  ک ــه جســد اعــام  از معاین

ســرش و خونریــزی بــه قتــل رســیده اســت.
گشــتم و می‌دانســتم بــرای  پــس از ۹۰ دقیقــه بررســی صحنــه جــرم بــه خانــه باز
کشــف ایــن قتــل کار ســختی دارم. تمــام فرضیه‌هــا را در ذهنــم بررســی می‌کــردم 

و احتمــال مــی‌دادم مقتــول قربانــی یــک انتقــام شــده باشــد.
کــه بــه نتیجــه‌ نرســید. یــک  کــردم  یــک هفتــه پرونــده و فرضیــات را بررســی 

روز در اداره خســته و نا‌امیــد از پیــدا نکــردن ســرنخی از ایــن قتــل، 
کــه همــکار اداره  لا‌بــه‌لای پرونــده دنبــال چیــز جدیــدی می‌گشــتم 

کمــک  گــر شــیرینی بــدی  ا گفــت  آمــد و  یازدهــم بــه ســراغم 
کنــی.  می‌کنــم پرونــده جســد داخــل فرغــون را حــل 

کــه ببینــم ارزش شــیرینی  گفتــم بگــو چــه داری  بــه او 
دارد یــا نــه. او هــم پرونــده پســر مفقودشــده‌ای را 
کــه  گفــت پرونــده را بخــوان  پیــش رویــم گذاشــت و 

گــر همــان پســر داخــل فرغون اســت، هماهنگ  ا
کنیــم پرونــده بــه اداره شــما ارســال شــود. چنــد 
آن،  اســاس  بــر  کــه  خوانــدم  را  اول  صفحــه 
ناپدیــد شــدن و ســپس  زن جوانــی شــکایت 
کــرده  مطــرح  را  خواهــرزاده‌اش  گروگان‌گرفتــن 

و مدعــی بــود خواهــرزاده ۲۰ســاله‌اش بــه نــام 
ذبیــح کارگــر ســاختمانی در محلــه تجریــش بــوده 

او  آزادی  ازای  در  فــردی  و  شــده  مفقــود  کــه 
از  بعــد  و  کــرده  تومــان درخواســت  ۶۰۰ هــزار 

ریختــن ایــن پــول دیگــر کســی جوابگــوی تلفن‌هــای خالــه پســر گمشــده نبــوده 
اســت.  شــباهت‌های ذبیــح بــا مقتــول داخــل فرغــون زیــاد بــود. بــه رئیــس اداره 
کــه بعــد از هماهنگــی پرونــده ذبیــح از  گفتــم  کــردم و موضــوع را بــه او  مراجعــه 

اداره آدم‌ربایــی بــه اداره قتــل منتقــل شــد.
صبــح فــردا خالــه پســر جــوان را دعــوت کــردم و از او خواســتم موضــوع را توضیــح 
گفــت: مــا تبعــه افغانســتان هســتیم و چنــد ســالی اســت  کــه زن جــوان  دهــد 
کــه  در ایــران زندگــی می‌کنیــم. خانــواده ذبیــح در افغانســتان هســتند و او اینجــا 
کارگــر ســاختمانی بــود و گاهــی بــه مــا ســر مــی‌زد. چنــد روز قبــل پیامکــی از خــط 
کــه فهمیــدم ربــوده شــده اســت. ســاعتی بعــد  فــرد ناشناســی  او برایــم آمــد 
ــغ  ــه مبل ک ــت  گف ــت و  ــزد اوس ــح ن ــه ذبی ک ــد  ــی ش ــت و مدع گرف ــاس  ــرم تم ــا پس ب
۶۰۰هــزار تومــان از علیرضــا طلبــکار اســت و تــا ایــن مبلــغ را از طریــق کارت‌بــه‌کارت 
بــه شــماره حســاب علیرضــا واریــز نکنیــم، او را آزاد نمی‌کنــد. مــا نیــز بــا تصــور 
این‌کــه بــا پرداخــت ایــن مبلــغ ذبیــح آزاد خواهــد شــد، بلافاصلــه اقــدام بــه 
واریــز پــول بــه حســاب عابربانــک ذبیــح کردیــم، امــا بــا ایــن وجــود هیــچ خبــری 

گرفتیــم. از وی نشــد و بــه همیــن علــت تصمیــم بــه شــکایت 
را  جســد  کــه  دادم  نشــانش  را  ذبیــح  تصویــر  جــوان،  زن  اظهــارات  از  بعــد 

اســت. خواهــرزاده‌ام  او  گفــت  و  کــرد  شناســایی 
بــا شناســایی هویــت مقتــول یــک قــدم رو‌به‌جلــو برداشــته بودیــم. آدرس محــل 

کار مقتــول را گرفتــم و عصــر بــه آنجــا رفتــم.
کارگــران ســاختمان نیمــه‌کاره در مــورد ذبیــح گفتنــد کــه او اینجــا کار می‌کــرد امــا دو 
کــه ســر کار نیامــده اســت. او بــا یکــی از کارگــران بــه نــام تیمــور  هفتــه‌ای می‌شــود 
دوســت بــود، امــا یکــی، دو روز بعــد از ناپدیــد شــدن ذبیــح، او هم تسویه‌حســاب 

کــرد و گفــت قصــد دارد بــه افغانســتان برگــردد.
بــا شناســایی هویــت تیمــور و مفقــود شــدنش احتمــال دادم قتــل کار او باشــد و 

اختــاف یــا درگیــری انگیــزه جنایــت باشــد.
کــه جــواب  کــردم  صبــح فــردا از بانــک درخواســت پیگیــری کارت بانکــی ذبیــح را 
کارت او از یــک بوتیــک در اطــراف میــدان تجریــش ۶۰۰هــزار تومــان  دادنــد بــا 
کــرد  کــه پســر جــوان ادعــا  کــردم  خریــد شــده اســت. صاحــب بوتیــک را احضــار 
یــک جــوان افغــان بــا مراجعــه بــه مغــازه اقــدام بــه خریــد لبــاس بــه مبلــغ ۱۰۰ 
کــرد و ســپس بــه بهانــه این‌کــه قصــد مســافرت بــه افغانســتان را  هــزار تومــان 
دارد و نیــاز بــه پــول نقــد دارد، از مــن درخواســت کــرد تــا بقیــه موجــودی حســاب 
کمــک بــه وی،  کنــم. مــن هــم بــرای  عابربانکــش را به‌صــورت نقــدی پرداخــت 

مبلــغ ۵۰۰هــزار تومــان را به‌صــورت نقــد بــه او پرداختــم.
کارگــران  کار متهــم بــه قتــل رفتــم و بــه تحقیــق از  ســه روز بعــد دوبــاره بــه محــل 
بــه دریافــت پــول  کارگــران مدعــی شــد ذبیــح اقــدام  از  دیگــر پرداختــم. یکــی 
گفــت یک‌هفتــه‌ای پــول را بر‌می‌گردانــد. پــس از مدتــی  کــرد و  دســتی از تیمــور 
کــه قــادر بــه بازپرداخــت ایــن پــول نیســت و همیــن موضــوع باعــث ایجــاد  گفــت 
اختــاف بیــن او و تیمــور شــد.  تکه‌هــای پــازل قتــل در حــال تکمیل‌شــدن بــود 
و دیگــر بــا مفقــود شــدن تیمــور بــه ایــن نتیجــه رســیدم او قاتــل اســت. چهــار مــاه 
از قتــل ذبیــح می‌گذشــت و خبــری از قاتلــش نبــود، تــا اینکــه خبــر رســید تیمــور در 
یــک مســافرخانه در اطــراف راه‌آهــن بــا هویــت جعلــی و به‌طــور مخفیانــه زندگــی 
ــم  ــراغش رفتی ــبانه س ــم و ش ــگ کردی ــات هماهن ــکاران اداره عملی ــا هم ــد. ب می‌کن
کردیم.پســر ۲۴ســاله صبــح روز بعــد روبه‌رویــم نشســت و از او  و او را دســتگیر 
کــرد و  خواســتم واقعیــت را بگویــد. پســر افغــان بــدون مقاومــت بــه قتــل اعتــراف 
گفــت: مقتــول از مــن درخواســت ۶۰۰هــزار تومــان پــول کــرد و مــن بــه خاطر دوســتی  
گردانــد،  ایــن پــول را بــه او دادم. قــرار بــود ذبیــح ایــن مبلــغ را پــس از یــک هفتــه باز
کــه پولــی در اختیــار نــدارد و  کــرد  کــردم، عنــوان  کــه از او پــول را طلــب  امــا زمانــی 
همیــن موضــوع باعــث شــروع اختــاف مــا دو نفــر شــد. حــدود دو هفتــه قبــل از 
جنایــت، زمانــی کــه بــرای پیگیــری طلــب خــود بــه مقتــول زنــگ زده بــودم، او به من 
فحاشــی‌ کــرد و گفــت قصــد بازپرداخــت پــول را نــدارد. بعدازظهــر روز حادثه ذبیح 
کــه مــن نگهبــان آنجــا بــودم، آمــد تــا آشــتی کنیــم. مــن بــه  بــه ســاختمانی 
کــه داده بــود، کینــه بــه دل داشــتم. او مشــغول  خاطــر فحش‌هایــی 
کــه  بــازی بــا گوشــی موبایلــش شــد و مــن هــم بــا کلنگــی 
کــه  کنارمــان بــود از پشــت ضربــه محکمــی بــه ســرش زدم 
ــتمالی را دور  ــم دس ــد ه ــاد. بع ــن افت ــون روی زمی ــرق خ غ
گردنــش پیچیــدم و آن‌قــدر فشــار دادم تــا جانــش را 
از دســت داد. جنــازه را داخــل یــک پتــو قــرار دادم و 
در تاریکــی شــب جســد را بــا فرغــون از ســاختمان 
و  کــردم  رهــا  زبالــه  ســطل  یــک  کنــار  در  و  خــارج 
روز  فــردای  گشــتم.  باز ســاختمان  بــه  به‌ســرعت 
جنایــت بــرای آن‌کــه بــه پــول خــود برســم، از طریــق 
گرفتــم  تلفــن همــراه مقتــول بــا پســرخاله‌اش تمــاس 
و بــا طــرح موضــوع طلــب مالــی از ذبیــح و تهدید به 
کــردم تــا ۶۰۰ هــزار تومــان  کشــتن وی، آنهــا را مجبــور 
را بــه حســاب عابربانکــش واریــز کننــد.   بــا اعترافــات 
تیمــور و بازســازی صحنــه جنایــت، او را تحویل زندان 

ــردم.  ک ــال  ــرس ارس ــرای بازپ ــده را ب دادم و پرون

در‌حالی‌که تمام این موارد کلاهبرداری اســت و جوانان از این طریق قرار نیســت هیچ پولی به جیب بزنند. 
گهی‌هایی با‌عنــوان پیدا‌کــردن کار و  ، اقــدام به نشــر آ گهی‌محــور ماننــد دیــوار و شــیپور ایــن کلاهبــرداران اغلــب در نرم‌افزارهــای آ
کار و شــغلی وجود ندارد و تمام این مراحل، کلاهبرداری اســت. به‌همین دلیل از مراجع قضایی  شــغل می‌کنند، در حالی‌که هیچ 
گهی در فضــای مجازی اصلاح شــود و در ابتدا صلاحیت این افراد و مشــاغل بررســی شــود و  درخواســت می‌کنیــم کــه رونــد نشــر آ

گهی‌ها منتشــر شــود و این امر نیز مستلزم این اســت که این پلتفرم‌ها اصالت سند را از مراجع قضایی انجام دهند.  ســپس آ
متأســفانه پرونده‌هایی که در این زمینه تشــکیل می‌شــود، کم نیســت؛ به‌همین دلیل مشــخص اســت که باید درباره این 
، تلاش و کوشــش اســت کــه می‌توان  مســائل در جامعــه آمــوزش داده شــود. یعنــی به جوانــان آموزش دهیم که تنها با کار
بــه شــغل‌های خــوب و زندگی‌های عالی رســید و در‌این‌بــاره نمی‌توان بــه وعده‌های دروغیــن افراد توجه کــرد. خانواده‌ها 
نیز باید در این گونه مســائل هوشــیار باشــند که فرزندان‌شــان با چه کســانی رفت‌و‌آمد دارند و نباید اجازه دهند فرزندان 

کلاهبرداران را بخورند. بی‌تجربه‌شان فریب 


